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  ۱۹/۰۲/۱۴۰۲: تاريخ دريافت
  ۲۵/۰۵/۱۴۰۲: تاريخ پذيرش  

  

  اشخاص حقيقي و حقوقي برداري بهرهمالكيت و  فقهي اصول
  از ظرفيت معادن كشور

  
  ۲بشير پاك نسب/  ۱يصمد يمهد

  

  چكيده
كه  يدن است. در صورتمعا، مهم و كمتر استفاده شده كشور يها تياز ظرف يكي

را  ياقتصاد كشور نقش مهم ييتواند در شكوفا يم، از معادن بشود يا نهياستفاده به
توسعه  ريدرمس يفقه كرديبوده و رو يكند. فقه ستون فقرات اداره جامعه اسلام فايا

مطالعه با  ني. در اديصنعت را هموار نما نيا ييرشد و شكوفا ريتواند مس يم، معادن
از  يو اصول بهره بردار يچارچوب كل، از قرآن و سنت يريو با بهره گ يفقه يكرديرو

دهد كه  يمطالعه نشان م نيا جيقرار گرفته است. نتا يو بررس ليمعادن مورد تحل
 تيبه مالك مطلقابوده و  هيفق يول، بتيالسلام و در زمان غ هيمعادن امام عل يمالك اصل

، اقطاع، اياح، ازتياز جمله ح ياز معادن با اسباب ياربرد . البته حق بهرهديآ يدر نم ريغ
در صورت قائل ، از فقها يقابل انتقال است. بنا بر نظر برخ يگريبه افراد د رينُحل و تحج

شود  ياسباب حاصل م نيكه با ا يتيمالك، اسباب نيتوسط ا تيمالك جاديبودن به ا
رود بلكه نسبت  ينم نياز ب اسباب نيبا ا يمالك اصل تيمطلق نبوده و مالك تيمالك
تصرف و  تيكه هر دو صلاح ي. به طورديآ يبوجود م يو عارض يمالك اصل نيب يطول

مالك  ياز تصرف و انتفاع را به طور همزمان دارند ول گرانيمنع د تيانتفاع و صلاح
، ارزش معادن نيمالك اول را ندارد. همچن تفاعمنع از تصرف و ان تيفقط صلاح يعارض

كه  يبنا به ارزش يو مواد معدن ستندين ريتاث ياز معادن ب يبردار نحوه بهره در بحث
  . كنند يم دايپ ياحكام مختلف، دارند

  : واژگان كليدي
    .معدن قانون، يو حقوق يقياشخاص حق، يبهره بردار، تيمالك، معدن

                                                                        

  .. دكتراي مكانيك بيوسيستم، پژوهشگر سطح چهار حوزه علميه، قم، ايران۱
msamady1397@gmail.com 

 bashir@aut.ac.ir   .اي، پژوهشگر سطح چهار حوزه علميه، قم، ايران . ارشد فيزيك هسته۲
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  مقدمه
»ُأنَْشأََكم وه ُرهغَي نْ إِلَهم ُا لَكمم وا اللَّهدباع هوا إِلَيتُوب ّُثم روُهتغَْفا فاَسيهف ُركَممَتعاسضِ ونَ الأَْر۱».م 

شما را موظّف كرده است كه اين زمين را آباد ، خداوند متعال كه خالق اين زمين و خالق شما است
اين  يكي از ۲ي ارضي را به فعليت برسانيد. ي كره كنيد؛ يعني ظرفيتهاي موجود در اين مجموعه

مهمترين ثروت طبيعي است كه اگر ، ظرفيتهاي موجود كه بايد به فعليت برسند معادن هستند. معادن
مي تواند اقتصاد يك كشور و به تبع آن سرنوشت يك ملت را به سامان برساند. ، درست مديريت شود

ادي كشور ايجاد مشاغل مرتبط و توليد مواد خام صنعتي موجب رونق اقتص، ارزش خود ماده معدني
و  ههجري شمسي آغاز شد ۱۲۹۶شود. اما با اين توصيف و علي رغم همه تلاشهايي كه از سال  مي

كه در آن در مجلس گرديد و اصلاحيه هاي بعدي  ۱۳۱۷باعث تصويب اولين قانون معدن در سال 
شان نتوانست كارايي كاملي از خود ن، بر روي آن اعمال شد ۱۳۶۴و  ۱۳۶۲، ۱۳۴۴، ۱۳۳۶هاي  سال

، اكتشاف، فصل؛ تعاريف و كليات ۴در  و ماده ۳۷با  ۱۳۷۷دهد. با تصويب قانون جديد معدن در سال 
قوانين و اصلاحيه هاي ماقبل معدن منسوخ شدند. در نهايت در سال ، بهره برداري و مقررات عمومي

ايندگان ماده و چهار فصل از سوي نم ۲۵) در ۱۳۷۷مصوب ( طرح اصلاح قانون معادن كشور ۱۳۹۰
بدون  ۲۹و  ۲۸، ۲۷، ۲۲، ۲۱، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۱، ۸، ۲ارائه شد؛ به طوري كه فقط مواد قانوني 

پيشنهاد تشكيل شوراي عالي معادن داده ، حذف گرديد. در اين اصلاحيه ۳۲تغيير باقي ماندند و ماده 
 شد و اعضاي آن در همين طرح اصلاحي مشخص گرديد.

طرح اصلاحي پيشنهادي  ۱۳۹۹ن به اينجا ختم نشد بلكه در سال روند اصلاحيه قانون معاد 
ديگري نيز از سوي نمايندگان ارائه شد و كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز 

ماده  ۲۶طرح پيشنهادي قانون معادن را در ، ايجاد كرده و در نهايت، تغييراتي را در طرح ارائه شده
معدن  مالكيت يم كردند. ارائه ديدگاه شريعت مقدس اسلام در مسئلهبراي ارائه در صحن مجلس تنظ

كمك كرده و پيشنهاداتي را در اين  برداري از آن مالكيت معدن و بهرهبه  هاي مربوط چالشتواند در  مي
اقوال فقها در زمينه ، اي در اين مقاله با استفاده از روش مطالعات كتابخانهارائه دهد. بنابراين ، مهم
ها پرداخته  آوري شده و با روش اجتهادي به تجزيه و تحليل آن برداري از معادن جمع يت و بهرهمالك

  شده است.

انفال و غيره ، احياي زمين، در كتب فقهي در بخش هاي مختلف از جمله؛ خمس اماميهاكثر فقهاي 
بشر در زمينه اكتشاف و اند. البته بنا به پيشرفتهايي كه  از احكام مترتب بر معدن بحث به ميان آورده

نگاه جدي تري در بين فقهاي معاصر نسبت به اين مسئله ، استخراج مواد معدني در قرنهاي اخير داشته
مجموعه ( الاراضي«ايجاد شده به نحوي كه كتب مستقلي براي آن نگارشته شده است؛ از جمله 

                                                                        

 .۶۱. سوره هود، آيه ۱

. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار مسئولان و فعالان محيط زيست، منابع طبيعى و فضاى ۲
 .۱۷/۱۲/۱۳۹۳سبز.
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) ۱۳۹۴، آصفي( »روات الطبيعيهملكيت الارض و الث« )۱۹۳۴، فياض( »دراسات و بحوث فقهيه اسلاميه)
 . )۱۳۹۲، اراكي( »ملكيه المعادن في الفقه الاسلامي«و 

 ابتدا به بررسي مفاهيم مرتبط با بحث معدن پرداخته شده و بعد مالكيت اصلي، در پژوهش حاضر

اصول حاكم بر نحوه بهره برداري ، معادن و مالكيت عارضي آن مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت
براي  هاي سياستي گيري نيز توصيه حكومت اسلامي از معادن آورده شده است. در بخش نتيجه توسط

  ارائه خواهد شد. اماميهدر زمينه معدن مبتني بر فقه  گذاري و قانونگذاري سياست

  ميمفاه. ۱
  شود. يپرداخته م، ها استفاده شده است كه از آن يميمفاه فيبخش به تعر نيا در

  معدن .۱ـ۱
 تعريف شده است؛ صورتين ه امعدن در زبان عرب ب لغوي:معناي 

 ).۳۹۷القيومي مقري، ( مركز و اصل چيزي را معدن مي گويند. .۱

ابن ( جايي كه ساكنان آن اقامت دائمي در آن داشته باشند. در مقابل عشاير كه كوچ مي كنند. .۲
 ).۲۷۹منظور، 

 ).۲۴۶، ۱۴۰۳فيروزآبادي، ( جايي كه از آن جواهر استخراج مي شود. .۳

آنچه روشن است معناي اول، معناي حقيقي است و به مناسبت حال و محل به آنچه از معدن 
 شود نيز معدن اطلاق شده است. استخراج مي

معدن را در همان معناي لغوي خود به كار مي بردند تا اينكه ، فقهاي متقدم معناي اصطلاحي در فقه:
ايي را در تعريف معدن ذكر كردند كه در نگاه ظاهري در قيده» تذكره الفقهاء«علامه حليّ در كتاب 

)، ۴۰۳حلي، ( ».كلّ ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة« معناي لغوي آن نيست؛
معادن هرآن چيزي است كه از زمين خارج مي شود و مثل ديگر اجزاي زمين نيست بلكه قيمتي است. 

ي بود كه نه در كلام علماي اهل لغت وجود داشت نه در كلام فقهاي حقيقتي غير زمين داشتن، قيد
به تبع علامه » مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام«متقدم. بعدها اين قيد را شهيد ثاني در كتاب 

حليّ وارد تعريف معدن كرد. در حالي كه شايد منظور علامه حلّي از حقيقتي غير زمين داشتن، هماني 
ر معناي لغوي، معني شد؛ اين ماده با اجزاي ديگر زمين متفاوت و داراي قيمت است. باشد كه د

 بنايراين تعريف علامه حليّ هيچ تفاوتي با تعريف اهل لغت و فقهاي پيشين نخواهد داشت.

صاحب حدائق هم اين قيد را به معناي عدم صدق زمين بر ماده معدني گرفت؛ يعني ماده اي 
نوان زمين بر آن صدق نكند. بقيه هم از ايشان اخذ كردند و اين گونه به نظر معدني است كه ديگر ع

رسد كه معدن در فقه، معناي متفاوتي با معناي لغوي اش داشته باشد؛ در حالي كه چنين نيست و  مي
اين معنا، معناي عرفي و لغوي معدن است. البته در فقه به مناسبت حال و محل به ماده معدني نيز، 

فته شده است؛ چون آنچه در فقه، موضوع حكم شرعي مثل خمس واقع ميشود، ماده معدني معدن گ
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است. اما اين اطلاق دليلي بر وضع جديد در شرع براي معدن نيست. به همين خاطر چنين اطلاقي نياز 
به قرينه دارد و بيان احكام شرعي قرينه بر اخذ چنين معنايي است؛ چرا كه موضوع حكم شرعي ماده 

عدني است نه خود معدن. بنابراين در روايات، معدن را هر مادهي با ارزشي كه منفعتي بر آن متصور م
 است و با قسمتهاي ديگر زمين فرق دارد، استعمال كرده اند.

مواد) آن داراي ويژگي هاي ( بخشي از زمين كه اجزاي«بنابراين معناي معدن جز اين نيست كه: 
صانعي ( »سبب ارزشمند بوده و مورد رغبت مردم واقع مي شود. خاص و مفيدي است كه به همين

  ).۱۱۰، ۱۴۰۰سبزواري، 

 انواع معادن. ۲ـ۱

براي معادن دسته بندي هاي مختلفي قابل تصور است ولي آنچه در بررسي هاي فقهي مي تواند 
 منشا اثر باشند اين است كه چهار نوع دسته بندي براي معدن بيان شود. 

اول: بر حسب عمقي كه از سطح زمين واقع اند، به دو دسته سطحي و عمقي  دسته بندي نوع
 تقسيم مي شوند.

 .معادن سطحي: معادني كه نزديك يا روي سطح زمين هستند 

 .معادن عمقي: معادني كه در عمق زمين واقع اند 

؛ به دو دسته بندي نوع دوم: بر حسب كاري كه لازم دارد تا ماده معدني براي استفاده آماده شود
 دسته ظاهري و باطني تقسيم مي شود.

  معادن ظاهري: معادني كه براي استفاده از ماده معدني آن نياز به فرآوري نيست. كار لازم در
، ۱۴۱۱علامه حلي، ( اين نوع از معادن فقط استخراج مي باشد. مثل معدن نمك، گوگرد و ... .

 همان)( عادن بدون تلاش مشخص است.به عبارت ديگر جوهره مواد معدني در اين م ).۴۰۳

  معادن باطني: براي استفاده از مواد معدني نياز به عمليات فرآوري است. مثل معادن آهن، طلا
 همان).( و ...

 دسته بندي نوع سوم: دسته بندي براساس مالكيت زميني كه معدن در آن واقع است؛

 در زمين دولتي 

 .در زميني كه ملك عامه مسلمين است 

 لك شخصي است.در م 

 دسته بندي نوع چهارم: دسته بندي معادن به لحاظ اهميتي كه دارند: 

  معادن راهبردي يا استراتژيك: معادني مانند معدن طلا، نقره، اورانيوم، نفت، و گاز، معادني
هستد كه تملك آنها باعث استيلا مالكين بر سرنوشت جامعه اسلامي مي شود. به عبارت ديگر 

سلطه سياسي بر جامعه داشتن، ملازمه دارد. اين معادن با سرمايه گذاري و بهره  تملك آنها با
 برداري از آنها به ملك خصوصي در نمي آيند.
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  معادن عادي: معادني كه استراتژيك نباشند. معادني كه تملك آن باعث سلطه سياسي مالك
را رفع مي كند تا مردم  بر جامعه نمي شود. دولت موانع موجود در بهره برداري از اين معادن

در چهارچوب سياستهاي اقتصادي دولت اسلامي براي فعال سازي اقتصاد جامعه اسلامي در 
آن سرمايه گذاري كنند. طبيعتا اذن در تملك مواد معدني اين معادن براي احيا كننده آن 

مي داده مي شود مگر اينكه دولت اسلامي در اين تملك مصلحتي نبيند كه در اين صورت 
 تواند اذن در تملك ندهد.

پيشرفت تكنولوژي و بيشتر شدن قدرت انسان در استخراج ثروت هاي خداداي باعث شده است كه 
 بندي نوع چهارم اهميت پيدا كند. دسته

معادن راهبردي يا استراتژيك، از ثروتهايي هستند كه تسلط بر آنها، سلطه سياسي مي آورد به 
سياسي هم گفته مي شود. با اين تعريف معلوم ميشود كه اين معادن بايد همين خاطر به آنها ثروتهاي 

در اختيار كامل دولت باشند. مثل بقيه ثروتهاي طبيعي نيست كه امام جامعه بتواند آنها را به تمليك 
شخص خاصي يا گروه خاصي دربياورد تا منافع حاصل از معدن توسط آنها به تمام مردم برسد؛ چرا كه 

روتها اين است كه فرد مسلط بر آنها، شأن سلطه و حكومت دارد و مي تواند بر سرنوشت يك شأن اين ث
 ملت تاثير بگذارد.

در استراتژيك بودن يا نبودن، مرجع تصميم گيري دولت است كه با مشورت از متخصصين با توجه 
 به تعريفي كه شد آن را تعيين مي كند.

 ملكيت .۳ـ۱

لك اجازه هر گونه تصرف عاقلانه اي را در ملك خود مي دهد. به ملكيت حق تامي است كه به ما
همين خاطر بحث از مالكيت معادن مهمترين مسئله در اين گزارش است. به همين منظور در اين 

 بخش به تعاريف مفاهيم مهم در مالكيت مي پردازيم.

 انواع مالكيت. ۴ـ۱

 در اسلام سه نوع مالكيت وجود دارد: 

 لكيت متعارفي كه مردم نسبت به اموال خود دارند.مالكيت شخصي؛ ما .۱

مالكيت ملي و عمومي؛ مثل اراضي مفتوحة عنوة كه در ملك شخصي يا گروه خاصي داخل  .۲
نمي شوند بلكه فقط آثار آنها به اذن امام قابليت خريد و فروش خواهند داشت و به اذن ايشان 

 مورد استفاده قرار مي گيرند.

؛ كه متعلق به خدا و رسول و امام و در صورت غيبت امام متعلق به مالكيت حكومتي و ولائي .۳
 ۱ نائبش يعني فقيه عادل مي باشد؛ مثل انفال.

                                                                        

 .۰۴/۱۱/۱۳۹۳. درس خارج فقه آيت االله نوري، ۱



 
 

 

۶۸ 

ال 
س

هم 
ازد

ي
ي 

پياپ
ره 

شما
 /

۴۰  /
ان 

ست
تاب

۱۴
۰۲

 

 مالكيت اصلي و مالكيت عارضي. ۵ـ۱

مالكيت اصلي؛ يعني مالكيت يك شيء در حالت طبيعي خود در طبيعت، قبل از اينكه به سبب 
ني ملكيتي كه با سبب خاصي حاصل مي شود. اسبابي ملكيت عارضي يع مالك آن تغيير بكند.، خاصي

 كه مالكيت خاص ايجاد مي كنند بر دو قسم اند: 

 قسم اول: اسباب درجه اول

اسبابي كه قبل از حصولِ ديگرِ اسبابِ تملك، حاصل مي شوند و ملكيت را از مالك اصلي منتقل 
د با اين اسباب، شخص مي تواند مالك ميكنند. مثلا بنا به نظري كه مالك اصلي معادن را امام مي دان

 معدن شود.

 اسباب درجه اول براي تملك، منحصر در چهار سبب است: 

 حيازت .۱

 احياء .۲

 اقطاع .۳

 نُحل .۴

 قسم دوم: اسباب درجه دوم

اسبابي كه باعث مي شوند، ملكيت چيزي كه قبلا با اسباب درجه اول به تملك درآمده به ملك 
 ديگري منتقل شود.

 دو نوع هستند: اسباب درجه دو، 

نوع اول: اسباب اختياري؛ مثل معاملات شرعي از جمله خريد و فروش، هديه دادن، مصالحه كردن 
 و ديگر عقود و ايقاعات شرعي كه باعث نقل و انتقال مملوك مي شوند.

 نوع دوم: اسباب اجباري؛ و مهمترين آنها دو سبب است: 

 مرگ؛ با مرگ مالك، مملوك به ورثه او مي رسد. .۱

در ابتداي  انقلاب؛ مملوك از ماده اي به ماده اي ديگر تبديل شود. در بحث معدن، زميني كه .۲
؛ در و به ماده معدني تبديل شود فتهتغيير يا امر، ماده معدني نيست و تحت شرايطي

 اينصورت مالك زمين قبلي، مالك ماده معدني موجود در زمين تغييريافته است.

ث هاي مفصلي در كتب فقهي وجود دارد اما آنچه در اين گزارش به نسبت به اسباب درجه دوم بح
شود، توضيح حولِ اسباب درجه اول است. به همين دليل تك تك اين اسباب توضيح  آن پرداخته مي

 شود.  داده مي

 حيازت. ۶ـ۱

 )۸۷۵، ۱۴۰۷الجوهري، ( معنا كرده است؛» به دست آوردن«لغت نامه صحاح آن را به معناى 

و هر چيزي كه انسان براي خودش ضميمه  )۱۷، ۱۳۶۲طريحي، ( كردن چيزي بر شخصيضميمه 
كند، چه مال باشد يا غير مال، همچنين به معناي قبض كردن و مالك شدن و فرمانروايي كردن نيز 
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و در مصباح المنير آن را به حق تعبير كرده به صورتي كه شخصي  )۳۴۱ابن منظور، ( ت.آمده اس
د و حدود آن را مشخص كند و آن را به خود اختصاص دهد و ديگران را از انتفاع از آن زميني را بگير

بايد توجه شود كه حيازت در اصطلاح فقهي، معنايي غير معناي لغوي ) ۳۹۷القيومي مقري، ( منع كند.
 خود ندارد.

ت كه در حقوق اسلامى، حيازت از اسباب مالكيت محسوب شده است. مفاد اجمالى قاعده اين اس
شود. اين حكم در فقه تحت عنوان قاعده  كند، مالك آن مى» حيازت«هر كس چيزى از اشياى مباح را 

»لّكم ن حاز۲۴۹، ۱۳۸۴محقق داماد، ( ست.مورد بحث قرار گرفته ا» م.( 

پس وقتي گفته مي شود شخصي چيزي را حيازت كرده يعني چيزي از مباحات عامه را براي خود  
از آن جايي كه حيازت يك مفهوم عرفى است بر ) ۳۰۲، ۱۳۹۶فاضل لنكراني، ( .تملك كرده است

حسب مورد و متناسب با موضوع، شكل آن فرق مي كند؛ مثلا حيازت حيوانات شكار وحشى از طريق 
 ) ۲۵۳، ۱۳۸۴محقق داماد، ( صيد و حيازت ماهيان دريا از طريق وسايلى مانند تور و قلاب است.

 احيا. ۷ـ۱

بب از اسباب درجه اول مالكيت احيا است. در لغت چيزي براي توضيح احياي معدن و دومين س
حتي احياي زمين وجود ندارد و در فقه هم بيش از اين كه احياي زمين موجب تملك زمين هاي موات 
مي شود نيامده است. پس مرجع ما در فهم احيا، عرف است كه چه چيزي را احياي زمين و احياي 

 ).۲۷۱، ۱۳۸۷طوسي، ( ند.معدن مي دان

، ۱۴۰۸حلي، ( ها مي داند صاحب شرايع الاسلام احياي زمين را كاشت درخت و رساندن آب به آن
 ).۲۷۱، ۱۳۸۷طوسي، ( و شيخ طوسي احيا را در معادن باطني، رسيدن به ماده معدني مي داند.)۷۹۴

انتظار مي رود، مي تواند  نكته اول: مصاديق احيا بنا به منافع اقتصادي كه از آن ثروت طبيعي
مختلف باشد؛ مثلا احياي زميني براي سكونت با احيا زميني براي كشاورزي متفاوت است. احيا زمين 
براي سكونت ديوار كشيدن است در حالي كه اين كار براي زمين كشاورزي احيا نيست بلكه بايد شرايط 

شيدن نهر آب تا احياي آن زمين محسوب استفاده براي كشاورزي را براي آن منطقه مهيا كند مثل ك
 شود.

مثل معادن ظاهري كه آماده بهره برداري هستند ؛ و زنده است ينكته دوم: ثروت طبيعي كه ذاتاً ح
عمل احيا براي آنها معنا ندارد و بهره برداري از آنها موجب تملك معدن غير آن چيزي كه از ماده 

و اولويت بهره برداري از آن را بدست مي آورد. اما معدني جمع كرده نمي شود. فقط حق اختصاص 
معادن باطني و چشمه هاي متروكه كه موات بودن بر آنها غلبه كرده، با آماده سازي براي بهره برداري 

 از آنها احياي آنها محسوب مي شود.

كه به صورت طبيعي براي بهره برداري  - چه ظاهري باشند، چه باطني -بنابراين معادن سطحي
ماده هستند و نيازي به عمليات حفاري براي آنها نيست، نيازي به احيا ندارند؛ پس تملك اين معادن آ

با احيا صورت نمي گيرد و بيشتر از حق اولويت و اختصاص براي بهره بردار قابل تصور نيست. اما براي 
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با احيا تملك مي كه به عمليات حفاري نياز دارند  - چه معادن ظاهري باشند يا باطني- معادن عميق
  شوند.

 تحجير. ۸ـ۱

تحجير سبب مالكيت نمي شود ولي مقدمه آن مي تواند باشد. تحجير شروع در احيا است. احيا 
موجب ملك مي شود و شروع به احيا ملك حاصل نمي كند. تحجير چيزي نيست جز سنگ چيني و 

، ۱۴۱۳اعظ زاده خراساني، و( ديوار كشيدن يا حفر كانال آب دور زمين يا خاك ريختن دور زمين.
۲۹۸.( 

علامه حلّي در كتاب قواعد بيان كرده است: تحجير از اسباب اختصاص و اولويت است نه ملك. كلام 
فرقي با كلام علامه حليّ ندارد. امام ) ۴۰۵، ۱۴۱۳به نقل از واعظ زاده خراساني، ( ابن قدامه در مغني

رحمه االله عليهما هم تحجير را ) ۱۹۲، ۱۴۱۰وئي، خ( و آيت االله خوئي) ۲۰۴، ۱۳۷۹خميني، ( خميني
 احداث هر آنچه كه دلالت بر اراده احيا بكند، دانسته اند.

در نتيجه، از ظاهر كلمات فقها چنين مي توان نتيجه گرفت كه تحجير كاري است كه عنوان شروع 
انجام شده عرفاً شروع  به احيا بر آن صدق بكند. پس نبايد بين زمان تحجير و احيا فاصله شود تا عمل

 احيا محسوب شود. 

اين تعاريف از تحجير شامل تحجير معادني كه نيازي به احيا ندارند، نمي شود؛ مثل معادن نمك. 
در صورتي كه براي انتفاع و شروع به بهره برداري از آنها هم نياز است كه حريمي براي خود معين كنند 

 ر همين بايد تحجير را اعم از مقدمه احيا و مقدمه انتفاع دانست.كه ديگران مزاحم كار او نشوند. به خاط

قرار دادن هرگونه علامتي كه نشأن دهنده شروع به عمل «پس تحجير بايد اينگونه تعريف شود؛ 
 »اقتصادي در احيا يا انتفاع از ثروت طبيعي است.

 اقطاع. ۹ـ۱

راي شخصي توسط امام مي دانند كه فقها اقطاع را اعطاء حق عمل در ثروتي از ثروتهاي طبيعي ب
شخص با انجام عمليات در آن، آن را مالك ميشود. برخي اقطاع را موجب حق اولويت مي دانند نه 

حطاّب در ) ۲۷۳طوسي، ( همانگونه كه شيخ طوسي در المبسوط) ۵۱۱، ۱۴۱۷شهيد صدر، ( مالكيت.
آن از شواهد تاريخي استفاده كرده به آن تصريح و براي تاييد ) ۳۳۶، ۱۴۱۲حطاب، ( مواهب الجليل

 است.

ابن سيرين مي گويد پيامبر اكرم صل االله عليه و آله «ابوعبيد در كتاب اموال چنين آورده كه؛  .۱
و سلم براي يكي از مردان انصار زميني را اقطاع كردند ولي آن مرد بعد از مدتي به خاطر 

و سلم از ايشأن درخواست كرده كه  اشتغال به آن و غفلت از رسول خدا صل االله عليه و آله
آن را باز گيرند و حضرت صل االله عليه و آله و سلم هم پذيرفتند و به درخواست زبير، براي 

 ).۳۴۷، ۱۴۰۸ابوعبيد، ( بار دوم آن را به زبير اقطاع كردند.
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را به بلال بن  رسول اكرم صل االله عليه و آله و سلم كل زمين عقيق«بيهقي در سنن آورده؛  .۲
حارث اقطاع كردند ولي عمر آن را در زمان خلافتش از او گرفت و از اموال عمومي قرارش 
داد چون مدعي بود حضرت صل االله عليه و آله و سلم آن را فقط به خاطر اينكه بلال در آن 

 )۱۴۶، ۱۴۱۹بيهقي، ( كار كند به او داده بود.

را به ارمغان مي آورد نه اينكه آنچه اقطاع  از اين دو روايت تاريخي بر مي آيد كه اقطاع حق اولويت
 شده به ملك كسي در بيايد.

با مراجعه به نصوصي كه در باب اقطاع وارد شده و مقايسه آنها با نصوص  احتمال ديگر اين است كه
در مورد زمين، معادن و ديگر ثروتهاي طبيعي، اقطاع سبب مالكيت مي شود ولي مالكيت طولي نه 

اگر عامل شرايطي كه از طرف امام تعيين شده است را رعايت نكند، امام حق دارد  مالكيت مطلق. پس
 كه مالكيت او را از آن سلب كند.

پس اقطاع نوعي تمليك مشروط به بهره برداري اقتصادي است و مجرد ثبوت حق اولويت و اذن در 
تمليك مشروط به «اهد بود؛ احيا و اذن براي بهره برداري نيست. بنابراين مفهوم شرعي اقطاع چنين خو

 »عمل اقتصادي در ثروتهاي طبيعي كه توسط امام براي فردي خاص يا گروهي خاص انجام مي شود.

حتي در مورد روايت تاريخي كه پيشتر گذشت، درخواست شخص انصار از پيامبر اكرم صل االله عليه 
به اقطاع، مالك شده بود كه اگر اينگونه و آله و سلم براي برگرداندن زمين نشان از اين دارد كه او آن را 

نبود نيازي به پذيرش رسول خدا صل االله عليه و آله و سلم براي برگرداندن نبود. كافي بود آن شخص 
رفع يد كند. اينكه اقطاع مجرد تخصيص نيست بلكه تمليك است در تعدادي از نصوص تاريخي كه 

ها، اقطاع  حكايت كرده اند، بدست مي آيد؛ از جمله آن اقطاعات رسول خدا صل االله عليه و آله و سلم را
 فدك براي حضرت فاطمه سلام االله عليها است.

پس ظاهر از نصوص، حصول ملك با اقطاع است نه تخصيص. تمليكي كه دولت انجام مي دهد، 
 ثروت طبيعي عمومي را به منظور بهره برداري اقتصادي به ملك شخصي در مي آورد. پس اگر اقطاعِ

 زمين موات باشد براي احيا و اگر زمين آبادي باشد براي استفاده ملك آن واگذار مي شود.

 بنابراين دو نوع اقطاع داريم؛

 اقطاع احيائي: اقطاع ثروت طبيعي خامي كه كسي قبلا آن را احيا نكرده است.

 اقطاع انتفاعي: اقطاع ثروت طبيعي كه قبلا احيا شده است.

هوم فقهي اقطاع بايد به فرق آن با نُحل و تقبيل اشاره كرد؛ به اينكه نُحل در نهايت براي فهم مف
عبارت است از تمليك غير مشروط، در حالي كه اقطاع تمليك مشروط است. اقطاع، تقبيل هم نيست 
چرا كه تقبيل نوعي اجاره كردن ثروت طبيعي خام است. دولت، ثروت طبيعي مثل زمين يا معدن را به 

راي احيا يا استفاده اعطا مي كند و اجرت آن را مي گيرد بدون آنكه آن احيا و استفاده، گروه خاصي ب
بردار فقط سود حاصل از ماده معدني را  بلكه بهره ثروت طبيعي را به ملك آن گروه خاص در بياورد

 .شود مالك مي
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مشروع بر اينكه  علاوهواضح است كه فقط امام حق اقطاع را دارد. به همين دليل، اقطاعات عثمان 
و حضرت اميرالمومنين علي عليه السلام در  بلكه بر اساس حق و عدالت هم صورت نپذيرفته بود نبوده

صدد پس گرفتن آنها بودند. امام يا دولت اسلامي هم در اموال عمومي تصرف نمي كنند مگر بر اساس 
 حق و عدالت.

طاع مي كند، بعد از مرگ كسي كه به او نكته: دليلي وجود ندارد بر اينكه آنچه حاكم شرعي اق
اقطاع شده به ورثه اش منتقل نشود يا او در زمان حيات خود نتواند آن را هديه دهد. ادله ارث به اطلاق 
و عموم خود موارد اقطاع شده را هم شامل است. البته اگر تمليك حاكم شرعي مشروط بود و آن 

س بگيرد بلكه امام حق تام دارد و هر زماني مصلحت شخص به شرط عمل نكرد امام حق دارد آن را پ
 ديد مي تواند اقطاع را پس بگيرد.

 نحُل. ۱۰ـ۱

ابن منظور، ( نُحل سبب ديگري است براي مالك شدن. در لغت به معناي اعطاي بدون عوض است
به  و معناي فقهي آن، هديه دادن از ملك خود به ديگري بدون اين كه عوضي بگيرد و يا بدهي)، ۶۵۰

آن شخص داشته باشد و آن را ببخشد. همچنين در جايي كه حاكم چيزي را از ملك خود به ديگري 
عطا كرده است نحله صدق ميكند. بنابراين نحله زمين يا معدن؛ عطاي بدون قيد و شرط حاكم از ملك 

 ).۷۹۵، ۱۴۱۲راغب اصفهاني، ( خويش به ديگران است.

كه آن را بدون قيد و شرطي ميبخشد. در حالي كه إقطاع، پس نحله ثروتي است از ملك حاكم 
مالي است عمومي كه حاكم به ملكيت كس ديگري به شرط عمل اقتصادي در آن، آن را به ملك عامل 

 در مي آورد.

 بعد از بيان مالكيت اصلي و عارضي، نسبت بين مالكيت اصلي و عارضي بايد بيان شود. 

 ه دو صورت متصور است: نسبت بين مالكيت اصلي و عارضي ب

 صورت اول: نسبت طوليه

در اين نسبت، ملكيت دومي بدل و جايگزين ملكيت اصلي نمي شود؛ يعني مالكيت اصلي با عارض 
شدن مالكيت عارضي از بين نمي رود بلكه مالكيت اصلي همراه ملكيت عارضي براي ملك باقي مي 

 بر مالك دوم اولويت داشته باشد.ماند. مملوك دو مالك دارد، در حالي كه مالك اول 

 ملكيت به دو عنصر قوام دارد: 

 صلاحيت تصرف و انتفاع از مملوك .۱

 صلاحيت منع ديگران از تصرف و انتفاع .۲

هر دو صلاحيت براي هر دو مالك در نسبت طوليه وجود دارد؛ با اين تفاوت كه مالك عارضي فقط 
 اين معناي اولويت براي مالك اصلي است. صلاحيت منع از تصرف و انتفاع مالك اول را ندارد.

 صورت دوم: نسبت عرضيه

در اين نسبت، ملكيت دوم بدل و جايگزين ملكيت اول است. وقتي ملكيت اول از بين رفت، ملكيت 
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مگر در ( براي مالك دوم حاصل مي شود. پس دو ملك با نسبت عرضي در يك مملوك جمع نمي شوند
م ملكيت در بالا گفته شد براي هر دو مالك به صورت مطلق وجود . دو صلاحيتي كه مقوضمن شراكت)

 .دارد براي همين در آن واحد در يك مملوك جمع نمي شوند

 برداري بهرهفرق بين حق ملك و . ۲

از آنجايي كه برخي از فرآيندها در رابطه با ثروتهاي طبيعي موجب حق مالكيت مثل احيا در معادن 
ص مثل تحجير مي شوند در اين بخش به مشتركات و فرق هاي اين عمقي و برخي موجب حق اختصا

 دو حق پرداخته مي شود.

 برداري مشتركات بين حق ملكيت و حق بهره. ۳

 در هر دو، فرد حق تصرف و حق منع ديگران از استفاده را دارد. .۱

 برداري خود را به ديگري منتقل كند. در هر دو، فرد مي تواند ملك خود يا حق بهره .۲

 دو مي توانند به ارث برسند.هر  .۳

 برداري فرقهاي بين حق ملكيت و حق بهره. ۴

برداري چيزي جز حق صلاحيت در  حق ملكيت به خود مال تعلق مي گيرد ولي حق بهره .۱
 برداري نمي آورد. تصرف و منع ديگران از آن، براي صاحب حق بهره

 ندارد. برداري اين قابليت را ملك قابل اجاره دادن است ولي حق بهره .۲

به صورت مشاع مالك - عينِ واحد در زمان واحد، نمي تواند داراي دو مالك در عرض هم باشد .۳
برداري به صورت هم  ولي اجتماع ملك و حق بهره-نباشند بلكه مالكيت تام داشته باشند.

 زمان در عين واحد قابل تصور است.

 مالك اصلي معادن  .۵

اين مقاله به سه شش قول مختلف وجود دارد كه در  در اينكه مالك اصلي معادن چه كسي است؟
 شود. به بررسي هر يك پرداخته مي مورد از اقوال مشهور بسنده شده و

 قول اول .۱ـ۵

چه ظاهري باشد يا باطني، سطحي باشد يا عمقي، در ملك شخصي باشد يا  -معادن به طور مطلق
 ملك امام است. - نه، راهبردي باشد يا عادي

 ، شيخ طوسي در نهايه)۴۵، ۱۴۱۳مفيد، ( ن قول مشهور قدما از جمله شيخ مفيدقائلين به اي
، ۱۴۲۲كاشف الغطاء، ( و از متاخرين كاشف الغطا )۱۴۲، ۱۴۱۴سلار، ( و سلار) ۴۱۹، ۱۴۰۰طوسي، (

 هستند. )۳۶۳
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 ادله قول اول. ۱ـ۱ـ۵

اثبات مالكيت همه آن ادله اين قول را در دو دسته مي توان تقسيم كرد؛ در دسته اول، از طريق 
 چيزي كه در دنيا است، تحت مالكيت امام است، مالكيت معادن براي امام اثبات مي شود.

 دسته اول از ادله قول اول 

مالك اصلي همه دنيا امام است و اموال به سببي، به ديگران منتقل مي شود. براي اثبات اين قول 
۱ما في الأَْرضِللَّه ما في السماوات و «به آياتي چون 

» »لَّهضِ قُلْ لالأَْر و ماواتي السنْ ما فم۲...  قُلْ ل» ،
۳ و للَّه خَزائنُ السماوات و الأَْرضِ«

۴ هو الغَْني لَه ما في السماوات و ما في الأَْرضِ«، «
» ،» الْخَلْقُ و لَه

۵الأْمَرُ
۶ للَّه الَّذي آتاكمُو آتُوهم منْ مالِ ا«، «

» ،»يهينَ فتَخْلَفسم لَكُمعا جمقُوا مأنَْف ۷و
إنِِّي جاعلٌ في «و  «

كه ظاهر در ملكيت خداوند متعال براي كل عالم است، تمسك شده ولي اشكالهاي » ۸.الأَْرضِ خَليفةًَ
ثل اينكه اشكال ميشود، اين آيات در اساسي مانع از پذيرش اثبات ملكيت امام از اين طريق مي شود؛ م

بيان مالكيت حقيقي خداوند هستند نه اثبات ملكيت اعتباري براي باري تعالي. اما رواياتي كه در ادامه 
 جاي اشكالي باقي نمي گذارند.د آمد، خواه

 دليل اول: روايت ابي خالد كابلي

پيغمبر صلىّ اللَّه عليه و آله املا كرده و كه ( امام باقر عليه السلام فرمود: در كتاب على عليه السلام
زمين متعلق به خداست و بهر كس از بندگان خويش بخواهد «است) ديدم كه:   على عليه السلام نوشته

من و خاندانم كسانى هستيم كه خدا » -۷سوره  ۱۲۸ - گذارد و سرانجام نيك از پرهيزگارانست وامى
گويا سپس خود امام باقر عليه ( اران و همه زمين از آن ماست.زمين را بما واگذار كرده و مائيم پرهيزگ

السلام فرمود:) هر يك از مسلمين كه زمينى را زنده كند، بايد آن را آباد دارد و خراجش را به امام از 
خاندان من بپردازد، و هر چه از آن زمين استفاده كند و بخورد، حق اوست و اگر زمين را واگذارد و 

رد ديگرى از مسلمين پس از وى، آن را آباد سازد و زنده كند او نسبت به آن زمين از خراب كند و م
كسى كه آن را واگذاشته سزاوارتر است، و بايد خراجش را به امام از خاندان من بپردازد و هر چه از آن 

ها را  زمين زمين استفاده كند حق اوست، تا زمانى كه قائم از خاندان من با شمشير ظاهر شود، آنگاه او
همچنان كه رسول خدا صلىّ  -تصرف كند و از متصرفين جلوگيرى نمايد و آنها را از آنجا اخراج كند

مگر زمينهائى كه در دست  -ها را تصرف كرد و از متصرفين جلوگيرى نمود اللَّه عليه و آله زمين
                                                                        

 .۱۳۱. سورة النساء: ۱

 .۱۲. سورة الأنعام: ۲

 .۷. سورة المنافقون: ۳

 .۶۸. سورة يونس: ۴

 .۵۴. سورة الأعراف: ۵

 .۳۳. سورة النور: ۶

 .۷. سوره حديد: ۷

 .۳۰. سورة البقرة: ۸
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ود آنها مقاطعه بندد و شيعيان ما باشد كه حضرت قائم عليه السلام نسبت بآنچه دست ايشأنست با خ
 ).۲۶۷، ۱۳۶۹مصطفوي، ( زمين را در دست ايشأن باقى گذارد.

كه در روايت آمده، صراحت در مالكيت اعتباري دارد كه اگر مالكيت اعتباري » والأرض كلّها لنا«
مدنظر نبود وجوب خراج به امام معنايي نداشت يا اينكه حضرت قائم آل محمد عجل االله تعالي فرجه 

 ريف بعد از ظهور نمي توانستند زمين را از غير شيعه بگيرند.الش

در جواب بعضي ها كه گفته اند: روايت، مالكيت زمين را براي امام ثابت مي كند. پس معادني كه به 
 : شود گفته ميبراي امام ثابت نمي شود. ، آنها زمين گفته نشود

ول است به هر آنچه كه در زمين قابل لسان تعبير در آيه و روايات از زمين لسان تعميم و شم .۱
مالكيت باشد. اين شموليت در معنا را مي توان از كلمه خراج هم بدست آورد به اين صورت 
كه خراج گرفتن فقط مربوط زمين نيست بلكه حضرت قائم عجل االله تعالي فرجه الشريف مي 

 بگيرند.توانند از معادني كه از آنها ماده معدني استخراج مي شود هم خراج 

به مناسبت حكم و موضوع نشأنگر اين »  إِنَّ الأَْرض للَّه«گذشته از آن اضافه زمين به خدا  .۲
است كه زمين به معناي وسيع اش يعني زمين و هر آنچه در آن و روي آن است، مالُ االله 

 است و طبق آيه خداوند آن را به ائمه اطهار تمليك كرده است.

ر معادني كه داين روايت خارج شوند باز هم بنا به عدم قول بالفصل اگر اين معادن از شمول  .۳
 تحت نام زمين هستند اين مالكيت براي آن معادن هم ثابت مي شود.

 دليل دوم: صحيحه معاويه بن وهب

هر كسي كه «حضرت امام صادق عليه السلام در اين روايت كه صحيح السند هم است، مي فرمايند: 
ا از عنوان مخروبه بودن در بياورد و نهري براي آن احداث كند و آن را آباد سازد، زمين مخروبه بائري ر

زمين مال او مي شود ولي بايد صدقه آن را بپردازد. پس اگر صاحب قبلي زمين بعد از آنكه زمين را رها 
ل كرده و زمين مخروبه شده است برگردد و زمين را مطالبه كند در جواب او گفته مي شود زمين ما

 ).۱۴۰۹حرعاملي، ( »خدا و مال كسي كه آن را آباد كرده است، مي باشد.

بنا به اين روايت، حق شخص بر زمين دائر مدار آبادي زمين است به طوري كه اگر زمين مخروبه 
 بر مي گردد. خداشود اين حق از بين مي رود و زمين به مالك اصلي خود يعني 

 دليل سوم: روايت ابي سيار

زيد گويد: مسمع را در مدينه ديدم و او در آن سال وجهى را خدمت امام صادق عليه عمر بن ي«
السلام برده و آن حضرت نپذيرفته بود، من باو گفتم: چرا امام صادق عليه السلام وجهى را كه برايش 
بردى، بتو رد كرد؟ گفت: چون آن وجه را خدمتش بردم عرض كردم: غواصى درياى بحرين به من 

هزار درهم است، براى  ۸۰ام، و خمس آن را كه  شده و من چهار صد هزار درهم استفاده كردهواگذار 
ام. من نخواستم اين وجه را كه حق شماست و خداى تبارك و تعالى در اموال ما قرار داده از  شما آورده

حقى جز شما باز دارم و خود تصرف كنم. حضرت فرمود: مگر ما از زمين و آنچه خدا از آن برآورد 
نداريم؟! اى ابا سيار! همه زمين از آن ماست، پس آنچه خدا از آن برآورد متعلق بماست. من   خمس
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بحضرت عرضكردم: من همه آن وجوه را خدمت شما خواهم آورد. فرمود: اى ابا سيار! ما آن را براى تو 
يان ماست، براى ايشأن روا ساختيم و حلال نموديم، مالت را برگير. و نيز هر زمينى كه در دست شيع

حلالست تا زمانى كه قائم ما قيام كند، آن حضرت قسط خراج را از ايشأن بگيرد و زمين را در دستشأن 
ئى كه از آن ميكنند، براى ايشأن  باقى گذارد، ولى زمينهائى كه در دست غير شيعيانست، استفاده

ايشأن بگيرد و آنها را با خوارى بيرون كند. حرامست، تا زمانى كه قائم ما قيام كند، و زمين را از دست 
بينم  عمر بن يزيد گويد: ابو سيار بمن گفت: من از صاحبان ملك و كارمندان آن، جز خودم كسى را نمى

 ).۲۶۹، ۱۳۶۹مصطفوي، ( »كه حلال بخورد، مگر كسانى كه ائمه آن را براى او حلال كرده باشند.

و هر آنچه كه از آن خارج مي شود، ملك اعتباري امام است، سند و دلالت اين روايت بر اينكه زمين 
 تمام است.

 جمع بندي ادله دسته اول. ۲ـ۱ـ۵

حق اين است كه دلالت و سند اين سه روايت تام است و مالكيت اعتباري ثروت هاي زمين در اصل 
 براي امام خواهد بود.

 دسته دوم از ادله قول اول 

 ل هستند.انفال ملك امام و معادن از انفا 
 دليل اول: موثقه ابن عمار

عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمار   هيعن اب رهيتفس يف ميبن ابراه يعل«
هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، فهي الله وللرسول، «ع) عن الأنفال، فقال: ( قال: سألت أبا عبداالله

من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكلّ أرض لا رب  وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان
از امام صادق عليه السلام در مورد ( »لها، والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال.

انفال پرسيدم. حضرت فرمودند قريه هايي كه مخروبه شده و اهالي آن را رها كرده باشند، براي خدا و 
الله عليه و آله و سلم است. اموال پادشاهان براي امام است و هر آنچه از زمين مواتي كه با رسول صل ا

لشكركشي فتح نشده باشد. همه زمين هاي بي مالك و معادن هم از آنها است. هر كس كه بميرد و 
 ).۵۳۱، ۱۴۰۹حرعاملي، ( )ورثه اي نداشته باشد پس آنچه از او مانده باشد از انفال است.

ت موثقه بوده و از نظر سند جاي بحثي وجود ندارد. اما از نظر دلالت بستگي دارد به اينكه رواي
 .به انفال برگردد يا نه» والمعادن منها«در » ها«ضمير 

محتمل تر است حتي اين » ارض«به » المعادن منها«در » ها«بنا به قاعده اقربيت، رجوع ضمير 
آمده است. بلكه بنا به دو نسخه » فيها«، »منها«به جاي  احتمال قوي مي شود چرا كه در برخي نسخ

هم اين احتمال متعين مي شود چرا كه انفال را در آخر حديث آورده است و اگر مرجع ضمير انفال بود 
انفال) را بياورد و در آخر به جاي آن ضمير ذكر كند؛ يعني اين ( شايسته اين بود كه اينجا اسم ظاهر

 ».والمعادن من الأنفال، ومن مات وليس له مولى فماله منها«رد: گونه عبارت را مي آو

با اين توضيحات فقط معادني كه در زمين بي صاحب واقع شده باشند جزو انفال محسوب مي  
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 ).۶۶، ۱۴۲۲يزدي طباطبايي، ( شوند.

 اما در جواب اشكال بايد گفت؛

باعث اخلال به معنا و  »لهاالأرض التي لا رب «به » المعادن منها«در » ها«رجوع ضمير  .۱
تخصيص غير مخصص مي شود؛ چرا كه وجهي ندارد فقط معادني كه در زمين بي صاحب 
باشند از انفال محسوب شوند چون درروايت زمين هاي ديگري را هم به عنوان انفال معرفي 

را از انفال بدانيم و معدن واقع در آن را نه. اين همان مي كند و دليلي ندارد كه زمين 
 تخصيصي است كه قابل پذيرش نيست.

ظاهر از روايت اين است كه ضمير به انفال برگردد؛ چون سوال از انفال بود و حضرت مصاديق  .۲
انفال را بر مي شمردند مناسب اين است كه ضمير به انفال برگردد. چون نبايد انتظار داشت 

را ذكر بكند كه اين كار از فصاحت » من الانفال«ت عليه السلام بعد از هر مصداقي كه حضر
عليه السلام) بعد از هر مصداقي با عباراتي به انفال اشاره كرده اند. ( كلام به دور است. ايشأن

با » ما كان للملوك«در » أنّها الله وللرسول«با عبارت » القرى التي قد خربت وانجلى أهلها«در 
ما كان من أرض خربة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكلّ أرض «و در » هو للإمام«ارتعب

يعني از انفال، كه سوال از آن بود و جواب بايد براي بيان آن ». منها«با » لا رب لها، والمعادن
باشد. پس سياق عبارت دلالت مي كند كه كل معادن از انفال باشند. و به رغم تتبع در نسخ 

 ).۹۲، ۱۳۹۲اراكي، ( آمده باشد نيافتيم.» فيها«، »منها«خه اي كه در آن به جاي ما نس

باشد، كتاب ذخيره مرحوم سبزواري است كه » فيها«شايد مستند آيت االله همداني در اينكه روايت 
ذكر شده، اما بايد گفت كه اين اشتباه در نسخ است چرا كه فتواي خود مرحوم سبزواري » فيها«در آن 

 ال بودن تمام معادن است.انف

ممكن است كه اين روايت را راوي در مجالس مختلف شنيده و بعد همه آنها را در يك روايت بيان 
كرده باشد براي همين ما قطعه هايي از اين روايت را در روايت هاي مستقل ديگر مي بينيم؛ مثلا 

عليه ( ن و محمد الحلبي، عن الصادقروايتي كه در وافي آمده: عن تفسير العياشي، عن محمد بن سنا
و قطعه هاي )۹۴۸، ۱۴۳۰فيض كاشاني، ( »من مات وليس له مولى فماله من الأنفال.«السلام) قال: 

 مختلف ديگر از روايت ابن عمار در ساير روايات به طور مستقل آمده است.

 جمع بندي ادله دسته دوم

صحيح السند است و همچنين با توجه به شهرتي اين سه روايت مرسل با انضمام به روايت اولي كه 
كه بين متقدمين اصحاب مبني بر انفال بودن، معدن وجود دارد بايد قبول كنيم كه معادن از انفال و 

 ملك امام مي باشد.

 قول دوم. ۲ـ۵

طبق اين نظر معادن ملك كسي نبوده و از مباحات عامه محسوب مي شود به طوري كه همه 
 ن يا كافر در آن شريك اند.انسانها چه مسلما
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و جمعي از فقهاي سني ) ۲۹۳، ۱۴۱۳شهيد ثاني، ( شايد مشهور متاخرين و شايد هم مشهور فقها
 بر اين نظر باشند.

بنا به اين نظر: خود معدن به تمام اقسامش ملك هيچ كس نيست. پس كشف و استفاده از معادن 
يط حيازت، مالك مواد معدني كه جمع سطحي موجب تملك نمي شود ولي شخص با توجه به شرا

كرده خواهد شد. همان طور كه گفته شد در معادن سطحي احيا معنا ندارد پس سبب مالكيت در اين 
 معادن منحصر در حيازت ماده معدني كه استخراج كرده خواهد بود.

تمام معدن اما اگر معدن از معادن عمقي باشد كسي كه آن را احيا كرده مالك آن مي شود، ولي نه 
را بلكه به اندازه آنچه احيا كرده به عبارت ديگر آن مقداري از معدن كه با احياي او كشف شده و از نظر 

 عرفي حريم كشف او محسوب مي شود را مالك است.

البته بايد توجه كرد كه تحجير حق اولويت مي آورد؛ يعني اگر كسي شروع به تحجير براي احيا 
ر استفاده او از معدن مزاحم شود با اين شرط كه زمان زيادي فاصله نشود بين معدني كرد نبايد كسي د

تحجير و شروع احيا. به طوري كه گفته نشود احيا معدن تعطيل شده است. پس اگر اين زمان طولاني 
شد به صورتي كه ديگر آن تحجير را مقدمه احيا نمي گويند اين حق اولويت براي عامل از بين مي رود 

 ديگر مي تواند به احيا معدن اقدام كند.و شخص 

 ادله قول دوم. ۱ـ۲ـ۵

 دليل اول: اصل اباحه

اصل اباحه، اصل اولي در اشيا مي باشد. پس قائل اين قول بايد دلايل قول هاي ديگر را ابطال كند 
 تا با برگشت به اصل اولي كه اباحه است قول خود را اثبات كند.

امام نسبت به معادن و اينكه معادن از انفال باشند را قبول ندارند و  قائلين به اين قول ادله مالكيت
آنها را هم از نظر سندي و هم از نظر دلالي ضعيف مي دانند. رواياتي هم كه معادن را از انفال شمرده 

يا مشكل سندي. وقتي مالك خاصي بر معادن  ۱اند، يا مشكل دلالي دارند؛ مثل موثقه اسحاق بن عمار
كه اباحه است. اين حكمي است كه مسالك و مصباح شود  ميشد به اصل اولي در اشيا رجوع اثبات ن

 ).۲۹۴، ۱۴۱۳شهيد ثاني، ( )،۱۵۴، ۱۳۹۳همداني، ( الفقيه بدان قائل شده اند.
 دليل دوم: اصالت عدم اختصاص

ي دهد اين اصل به ضميميه ادله اي كه احيا و حيازت را براي مالك شدن بيان مي كنند، نشأن م
معادني را كه در غير ملك امام » الروضة البهية«كه معادن از مباحات عامه است. شهيد ثاني در كتاب 

وجود دارد با اصل عدم اختصاص براي همه مردم مي دانند ولي با توجه به عدم تبعيت مالكيت معدن از 
شهيد ثاني، ( م تعميم داد.زمين مي توان اين دليل را به همه معادن حتي معادن واقع در ملك امام ه

۱۴۱۰ ،۸۵.(  

                                                                        

 . احتمال رجوع ضمير به الارض بيشتر از رجوع آن به انفال است۱
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 اشكال اين دليل

جريان اصالت عدم اختصاص متوقف بر اين است كه دليلي بر اختصاص وجود نداشته باشد حال آنكه بنا 
 با ادله اثبات شد كه معادن ملك امام مي باشد پس مجالي براي جريان اين اصل باقي نمي ماند.

 دليل سوم: سيره مسلمين

بر اين بوده كه از معادن  - چه در زمان حكومت معصوم يا غير حكومت معصوم- مين سيره مسل
استفاده مي كردند بدون اينكه از امام اذن بگيرند اين خود دلالت بر اباحه عام معادن دارد. اين مطلب 

 ).۱۰۸، ۱۴۰۴نجفي، ( در جواهر الكلام وجود دارد.
 اشكالات اين دليل

قبول بكنيم باز نمي توانيم از عدم الردع آن حكم اباحه معدن حتي اگر وجود چنين سيره را  .۱
را بفهميم زيرا عدم الردع دلايل مختلفي مي تواند داشته باشد ازجمله تقيه يا اذن تصرف و... 

. 

حتي اگر اين سيره وجود داشته باشد با توجه به ادله اي كه معادن را از انفال دانسته جايي  .۲
 ندارد.براي پذيرش اين سيره وجود 

امكان ندارد كه در بحث فعلي بتوان از سيره استفاده كرد و حكم به اباحه عامه بودن معادن  .۳
داد. براي اينكه سيره بتواند حكم شرعي را كشف كند لازم دارد كه توسط شارع امضا شود و 
عدم ردع سيره از طرف معصوم امضا آن خواهد بود. البته جايي كه احتمال داشته باشد امضا، 
امضاي حكومي باشد، كشف از حكم شرعي نخواهد بود. در بحث فعلي شواهدي است كه 

 نشأن مي دهد امضا حكومي بوده نه تشريعي.

 پس احراز امضاي چنين سيره اي به مجرد عدم ردع ممكن نيست.

 دليل چهارم: اجماع و حداقل شهرت

قائل به شهرت شده اند، شهرتي  صاحب جواهر رحمه االله عليه در اينكه معادن از مباحات عامه است
كه هم نقلا به ايشأن رسيده و هم خود تتبع كرده اند حتي ادعاي وجود اجماع در اين قول را به 

  همان).( المبسوط و السرائر نسبت داده اند.
 : اشكالات اين دليل

از جمله شيخ مفيد، سلار، كليني،  -همانگونه كه در سابق گفته شد شهرت نزد متقدمين .۱
اين است كه معادن از انفال هستند و آن شهرتي معتبر و قابل  - ، ابن براج، شيخ طوسيقمي

معادن از مباحات  -اعتنا است كه بين متقدمين باشد. پس ادعاي شهرت براي اين قول
باطل است. با اين بيان ادعاي اجماع هم باطل مي شود. اختلاف نظر فقها خود  -هستند

دهد چرا كه شهرت از انفال بودن معدن نزد قدما و از مباحات بطلان اين ادعا را نشأن مي 
 عامه بودن نزد متاخرين جايي براي بيان اين ادعا باقي نمي گذارد.

وقتي با دليل ثابت شد كه معادن ملك امام است، نمي توان با شهرت از اين حكم دست  .۲
 .برداشت
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 قول سوم .۳ـ۵

امام واقع است ملك حضرت و آنچه در غير اين برخي معتقدند معادني كه در اراضي منسوب به 
 ).۲۹، ۱۳۹۱علامه حلي، ( .اراضي باشد ملك مسلمانان خواهد بود

 براساس مالكيت آن به سه قسم تقسيم مي شود؛در تقسيم بندي اوليه،  زمين

 زميني كه ملك امام است .۱

 زميني كه ملك عموم مسلمين است .۲

 د.زمينِ صلحي كه كفار با مصالحه مالكش هستن .۳

 معدن واقع در زمين نوع اول ملك امام و در نوع دوم و سوم ملك مسلمين است.

 ادله قول سوم

اراكي، ( دليل محكمي كه قائلين اين قول براي اثبات نظر خود بتوانند ارائه كنند وجود ندارد.
۱۳۹۲ ،۱۰۷(  

 مالكيت عارضي معادن. ۶

 نسبت ملكيت اصلي و عرضي در معادن. ۱ـ۶

بين مالكيت اصلي و فرعي، براي اينكه نسبت طوليه براي ملكيت تصور شود  وجودم بنا به نسبت
بايد يكي از ملكيت ها كه پيش از حدوث ملكيت ديگر وجود داشته دارد، صلاحيت تقيد و محدود 
كردن ملكيت دوم را داشته باشد؛ يعني ملكيت اول تسلط داشته باشد بر ملكيت دوم. پس ملاك مهم 

وليه در ملكيت، تقدم يكي از دو ملكيتها بر ديگري است. پس امكان طوليه بودن در تحقق نسبت ط
 نسبت در ملكيت معادن بين ملكيت اصلي و عارضي وجود دارد.

روشن است كه نسبت طوليه در قول به اينكه معادن از مباحات عامه باشد معنا ندارد چرا كه مالك 
هد داشت تا اين نسبت در آن تصور شود ولي بين دو اولي براي آنچه حيازت يا احيا شده وجود نخوا

 مالك خاص متصور است. به اين صورت كه مالك اول ميزان مالكيت مالك بعدي را مشخص مي كند.

اگر معادن از مباحات عامه دانسته شود، ملكيتي كه با سبب حاصل مي شود مثل حيازت يا احيا، 
براي اين ملكيت حتي براي دولت اسلامي هم جايز ملكيت مطلق خواهند بود. تعيين حدود و قيود 
 نيست؛ چون با مشكل اثباتي و ثبوتي مواجه است.

حدود يا ، مشكل ثبوتي اين است كه هيچ حقي وجود ندارد تا به واسطه آن دولت بتواند بر مالك
تي و مشكل اثباتي هم به اين صورت است كه وق هزينه اي براي انتفاع او از مملوكش تعيين بكند

 ملكيت مطلق شد، دليل خاصي بايد اقامه شود تا بتوان ملكيت را محدود و مقيد كرد.

اما اگر گفته شود كه معادن ملك امام يا مسلمين است هيچ مشكلي در تعيين حدود بر مالك 
بوسيله سبب پيش نمي آيد. دليل خاصي هم نياز نيست كه بر اجازه اين تعيين مجوز شرعي بشود. 
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پس اگر نسبت طولي باشد دولت مي تواند معدن را هر موقع كه مصلحت  سبت طولي باشد!البته اگر ن
ديد از مالك بالسبب بگيرد و به ديگري واگذار كند. البته با شرط رعايت مصلحت مردم كه دولت 

همچنين وقتي نسبت طولي بود حقوقي كه از ملكيت بالسبب حاصل مي  موظف به رعايت آنها است.
ند از حقوق ملكيت اول بيشتر باشد. ملكيت ثابت، ملكيت اولي است كه ملكيت دوم حدوثاً شود نمي توا

و بقاء به آن بستگي دارد. پس امكان ندارد در آثار و نتايج بر ملكيت اول پيشي بگيرد در حالي كه در 
 ملكيت با نسبت عرضي اين محدوديت وجود ندارد.

وارد اقطاع مجاني كه منفعتي بر عموم مردم باز نمي وقتي معادن ملك مسلمين دانسته شود، در م
گردد، نسبت طوليه مصحح اقطاع نخواهد بود، بر خلاف زماني كه معادن را براي امام دانستيد كه با 
ملكيت طوليه اين نوع اقطاع مشكلي ايجاد نميكند. با اقطاع معدن باز امام مالك اصلي معدن است و 

ي است ولي در آنچه ملك مسلمانان است اين مقدار كفايت نمي كند اين مقدار براي صحت اقطاع كاف
 چون منفعتي بايد به مسلمين برگردد در حالي كه در اقطاع مجاني منفعتي به مردم بر نمي گردد.

 مالكيت معادن با اسباب درجه اول. ۲ـ۶

ازت، همانطور كه گفته شد اسباب درجه اول در نصوص شرعي منحصر در چهار سبب هستند: حي
 احيا، اقطاع و نُحل.

 سبب اول: حيازت . ۱ـ۱ـ۶

ثروتهاي طبيعي را مي توان به دو دسته منقول و غير منقول تقسيم كرد. : انواع حيازت در معادن
ثروتهاي منقول؛ ثروتهايي هستند كه قابل جا به جايي باشند؛ يعني بتوان آنها را از مكاني به مكان ديگر 

نات وحشي صحراها و پرندگان هوا و ثروت هاي دريايي مانند؛ ماهي ها. حتي جابه جا كرد؛ مانند حيوا
آب رودخانه ها و آب درياها را هم مي توان منقول فرض كرد. در مقابل ثروتهايي كه چنين قابليتي را 
براي جابه جايي شدن ندارند؛ مانند زمين ها، معادن، رودخانه ها، باقيمانده سيل ها، بيابان هاي خشك 

 بي آب، سواحل رودخانه ها و سواحل درياها. و

در ثروتهاي طبيعي غير منقول، حيازت با حصار كشي است به اين معنا كه نيازي به عمليات  .۱
خاصي براي جمع آوري ندارد. نهايت چيزي كه اين نوع از حيازت حاصل مي كند، يك 

ائد بر اثري كه براي است براي شروع بهره برداري. در اين صورت اثري ز احضارفراخوان و 
تحجير مترتب است بر آن نيست؛ يعني اين حيازت چيزي جز حق اختصاص يا حق اولويت 

 .بلكه در اين حالت، حيازت و تحجير يكي هستند آورد انتفاع براي عامل به وجود نمي

در ثروت هاي طبيعي منقول، حيازت طبيعت احيايي دارد به اين معنا كه تغييري در ثروت  .۲
ايجاد ميكند و موجب تحول آن ثروت به ثروت قابل بهره برداري ميشود. حيازت در طبيعي 

اين صورت مانند احياء كردن است كه سبب تملك ميشود. حيازت پرنده در هوا و ماهي دريا 
فرصت جديدي را در اين ثروت براي بهره برداري ايجاد ميكند و بعد از اينكه آن ثروت دور از 
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هره برداري از آن و بكارگيري آن براي رفع نيازمندي ها و خواسته ها و دسترس و ممتنع از ب
 مقاصد انسان بود، او را براي خدمت انسان آماده ميسازد.

روشن شد كه حيازت در ثروتهاي غير منقوله از جمله معادن جز : اثر شرعي انواع حيازت در معادن
 شود. تملك آنچه فرد استخراج كرده موجب تملك خود معدن نمي

به طور مطلق موجب تملك  -سطحي باشد يا عمقي، باطني باشد يا ظاهري- پس حيازت در معادن
نمي شود. معدن در ملك شخصي فقط براي صاحب آن حق اولويت براي احيا و انتفاع مي آورد پس 

اجز بود يا دولت حق دارد كه براي او مدت تعيين بكند تا آن معدن را احيا يا بهره برداري بكند. اگر او ع
امتناع كرد دولت اين حق را به كس ديگر كه قادر بر اين كار باشد واگذار مي كند. اگر احيا يا بهره 
برداري از معدن نياز به تصرف زميني داشت، بهره بردار بايد يا آن قسمت از زمين را بخرد يا اجاره آن 

ر توافقي نشد بهره بردار اجرت المثل را بپردازد. اگر توافق كردند اجرت المسمي پراخت مي شود و اگ
 زمين را به او پرداخت مي كند.

 سبب دوم: احيا. ۲ـ۱ـ۶

 احيا يكي ديگر از اسباب درجه اول براي مالكيت خاص است.

 در اينجا سه ادعا وجود دارد؛: محدوده اثر شرعي مترتب بر احيا

 مام يا همان دولت اسلامي است.ادعاي اول: كل ثروتهاي طبيعي در حالت اصلي و اوليه خود، ملك ا

 ادعاي دوم: با احيا، افراد حقيقي و حقوقي مي توانند اين ثروتهاي طبيعي را مالك شوند. 

به عبارت ديگر  ادعاي سوم: اين ملكيت حاصل از احيا در طول ملكيت امام يا دولت اسلامي است
 شود.  برداري و انتفاع از معدن به شخص داده مي حق بهره

سوم: اين ملكيت حاصل از احيا در طول ملكيت امام يا دولت اسلامي است. ملكيت طوليه بنا ادعاي 
به توضيحي كه قبلا داده شد، عامل مالك مي شود ولي مالكيت امام از معدن قطع نمي شود و ملكيت 

 عامل در طول ملكيت امام خواهد بود و او بايد شرائط ملكيت خاص را رعايت كند.

 ترين آنها به قرار زير است: شرايطي كه مهم

 كار بهره برداري از آن ثروت طبيعي را تعطيل نكند بلكه آن را به طور عقلائي ادامه دهد. .۱

 در بهره برداري از آن مصلحت خود و جامعه را رعايت كند. .۲

 پس اگر مالك شرايط را رعايت نكرد امام حق دارد مالكيت او را از آن ثروت الغا كند.

 م: اقطاعسبب سو. ۳ـ۱ـ۶

با بيان سابق روشن شد كه اقطاع، تمليك مشروط است و معادن هم چيز خاص و جدايي از ديگر 
ثروتهاي طبيعي نيستند. پس هر آنچه در مورد اقطاع ثروتهاي طبيعي گفته شد براي معادن هم صادق 

 خواهند بود.

رت مي گيرد كه جامعه در شرايطي صو -براي معدن يا غير آن -رواياتي كه دلالت مي كنند اقطاع
نياز به فعال كردن حركتهاي اقتصادي دارد و راهي جز اقطاع نيست؛ مثل جايي كه جنبش اقتصادي 
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براي بهره برداري از ثروتهاي طبيعي وجود ندارد يا كم است يا سرمايه كافي براي استخراج ثروتهاي 
اگذاري و تمليك آن براي اشخاص طبيعي در جامعه در اختيار مردم نيست؛ در اين حال چاره اي جز و

متخصص و داراي سرمايه براي بهره برداري نيست. در اين شرايط اقطاع ميتواند اقبال عمومي براي 
 بهره برداري از ثروتهاي طبيعي را جلب كند و رقابت اقتصادي براي بهره برداري از آنها را فراهم كند.

هره برداري از ثروتهاي طبيعي موجود باشد دليلي اما در شرايطي كه رقابت هاي اقتصادي پويا در ب
بر اقطاع از طرف امام جامعه وجود ندارد؛ به همين خاطر ما در روايات از زمان حكومت امير المومنين 
علي عليه السلام اقطاعي را از آن حضرت نمي بينيم. روايتي كه شيخ صدوق از پدرشأن نقل مي كند، 

سند روايت صحيح است. روايت ديگر از ) ۸۸، ۱۴۰۹حرعاملي، ( ردند.كه حضرت عليه السلام اقطاعي نك
قرب الاسناد كه صاحب وسائل الشيعه نقل مي كند، كه در زمان حضرت اباصالح المهدي عجل االله 

 ).۲۲۲همان، ( تعالي فرجه الشريف تمام اقطاعاتي كه شده فسخ خواهد شد.

اع مشروعيت خود را در اين دولت مبارك از دست بنا به آنچه گفته شد به دليل رونق اقتصادي، اقط
مي دهد؛ چون منظور از اقطاع ايجاد جنبش اقتصادي براي بهره برداري از منابع و ثروتهاي طبيعي 

 است.

 سبب چهارم: نحُل. ۴ـ۱ـ۶

آنچه از ظاهر متون شرعي فهميده ميشود اين است كه نحل، يكي از شيوه هاي اجراي عدالت در 
كه حضرت رسول اكرم صل االله عليه و آله و سلم از آن استفاده كرد تا از اين طريق  توزيع ثروت است

محليّ كه نظام توزيع عام، آن را پوشش نداده، پشتيباني كند. اين گونه نيست كه همواره نظام توزيع 
عه را به عام با اين كه مراتب دقت در برنامه ريزي و اجراي امور را دارا باشد بتواند همه شكافهاي جام

طور دقيق و كامل پر كند، همچنين بروز حوادث استثنائي مثل: زلزله، قحطي و خشكسالي، طوفان، 
سونامي، سيل وغيره باعث بيشتر شدن اين شكافها مي شود. براي همين بايد منابع ديگري باشد تا اين 

و سلم فدك را براي حضرت خلاها در جامعه را پر كند. بر همين اساس پيامبر اكرم صل االله عليه و آله 
 فاطمه زهرا عليها سلام نُحل كردند تا دست اميني بر سر اين ثروت مهم باشد. به گواهي تاريخ، مسجل

 ن براي خود يا خانواده خود از اين نُحل استفاده نكردند.اايش است كه

 نتيجه 

ست. بنابراين در زمان مالكيت اصلي معادن از آنِ امام يا همان حاكم اسلامي ا نظر قوي آن است كه
حضور امام جايز نيست كسي اقدام به استفاده از معدن بكند مگر اينكه اجازه از امام داشته باشد. پس 
احيا يا تحجير حق مالكيتي را براي عامل بوجود نمي آورد. در اين زمان، امام اگر اجازه تملك معدن را 

ازه استفاده از معدن را بدهند، او فقط مالك آنچه به كسي بدهد او با احيا مالك مي شود و اگر فقط اج
بدست آورده مي شود. اينكه واگذاري معدن توسط امام حاضر چگونه انجام بگيرد بستگي به نظر او دارد 

 كه بر اساس مصلحت و شرايط عصر حاضر، اين واگذاري را به چه نحو انجام دهد.
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را نمي تواند مالك شود. در معادن  مالكيت زمينبه تبع  اما در زمان غيبت؛ مطلقا، كسي خود معدن
عمقي، به مقداري كه احيا كرده به همان اندازه مالك مي شود و در معادن سطحي چون احيا متصور 
 نيست پس عامل در اين معادن به اندازه نيازش مي تواند از آن استفاده كند. ظاهرا فقها در جواز احياء

اند. البته اگر ولايت فقيه در عصر غيبت را اين گونه پذيرفتيم كه معادن عمقي در زمان غيبت متفق 
شود، در اينصورت  تمامي اختيارات متعلق به امام معصوم عجل االله تعالي فرجه الشريف به او منتقل مي

بين زمان حضور و غيبت امام فرقي نيست. هر آنچه كه براي امام گفته شد، براي ولي فقيه هم ثابت 
   ي تواند اذن بهره برداري يا تملك معدن را براي هر كه مصلحت بداند، بدهد.خواهد بود. م

درست است مالك اصلي معادن امام يا همان حاكم شرعي است ولي ديگران با اسبابي چون احياء 
مي توانند معادن را مالك شوند. اين اسباب در چهار سبب منحصر است؛ حيازت، احيا، اقطاع، نُحل و 

 ان مقدمه اي بر اسباب محسوب مي شود.تحجير به عنو

 آنچه از بحث اسباب مالكيت بدست آمد اين است كه: 

به طور مطلق موجب تملك  -سطحي باشد يا عمقي، باطني باشد يا ظاهري-حيازت؛ در معادن .۱
 ۱۶۱برخلاف ماده ( شود. با توجه به اينكه قاعده تبعيت در مورد معادن پذيرفته نشد نمي

داند)، معدن در ملك  عدن در زمين يك شخص را ملك آن شخص ميقانون مدني كه م
شخصي فقط براي صاحب آن حق اولويت براي احيا و انتفاع مي آورد؛ پس دولت حق دارد كه 
براي او مدت تعيين بكند تا آن معدن را احيا يا بهره برداري بكند. اگر او عاجز بود يا امتناع 

قادر بر اين كار باشد واگذار مي كند. پذيرفته نشدن كرد دولت اين حق را به كس ديگر كه 
قانون اساسي هم سازگار است؛ چرا كه اين اصل، معادن را از انفال  ۴۵قاعده تبعيت با اصل 

 داند. مي

احيا؛ آماده سازي ثروت طبيعي خام براي بهره برداري اقتصادي از آن است. اين تعريفي است  .۲
يد مي كند. البته مصاديق احيا بنا به منافع اقتصادي كه از آن كه كلام فقها آن را براي احيا تاي

 ثروت طبيعي انتظار مي رود، مي تواند مختلف باشد.

اقطاع؛ تمليك مشروط به عمل اقتصادي در ثروتهاي طبيعي براي فردي خاص يا گروهي  .۳
ي خاص است و اثر آن ملكيت مشروط به احيا يا انتفاع است. جايي كه جنبش اقتصادي برا

بهره برداري از ثروتهاي طبيعي وجود ندارد يا كم است يا سرمايه كافي براي استخراج ثروتهاي 
طبيعي در جامعه در اختيار مردم نيست؛ در اين حال چاره اي جز واگذاري و تمليك آن براي 
اشخاص متخصص و داراي سرمايه براي بهره برداري نيست. در اين شرايط اقطاع ميتواند اقبال 

مي براي بهره برداري از ثروتهاي طبيعي را جلب كند و رقابت اقتصادي براي بهره برداري عمو
 از آنها را فراهم كند.

نه ملك حاكم ( نُحل؛ اعطاي بدون قيد و شرط حاكم از ملك شخصي خويش به ديگران .۴
اسلامي) و يكي از شيوه هاي اجراي عدالت در توزيع ثروت است تا نقص هاي احتمالي نظام 

 توزيع عام را پوشش بدهد.
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تحجير؛ هر كاري است كه عرفاً مقدمه احيا يا انتفاع از ثروت طبيعي باشد. تحجير موجب  .۵
ملكيت نمي شود ولي حق اولويت براي احياء يا انتفاع براي عامل حاصل مي كند. مصاديق 

ت تحجير بر حسب نوع ثروت طبيعي مختلف است؛ سنگ چيني، ديوار، استقرار ماشين آلا
 احيا يا انتفاع.

از طرف ديگر مالكيتي كه با اين اسباب حاصل مي شود مالكيت مطلق نيست؛ يعني مالكيت مالك 
اصلي با اين اسباب از بين نمي رود بلكه نسبت طولي بين مالك اصلي و عارضي بوجود مي آيد. به 

فاع را به طور همزمان طوري كه هر دو صلاحيت تصرف و انتفاع و صلاحيت منع ديگران از تصرف و انت
كه مالك دوم  يماداماما  ؛را دارد دومفقط صلاحيت منع از تصرف و انتفاع مالك  اصليدارند ولي مالك 

جز با فرض  -نباشد نبي در قرارداد ضمن شرط اگر�مالك اول ، لازم را دارد تيرعا، طينسبت به شرا
ل كند چرا كه خلاف وفا به عهد با اوست در تصرفات مالك دوم اخلا دينبا يتيو حاكم يضرورت اجتماع

نتيجه اين نسبت اين خواهد بود  شود. يم يعموممنافع  يگذار و حت هيو موجب اختلال منافع سرما
يا همان حكومت اسلامي) مي تواند حدودي را براي مالكيت با حيازت و احيا ( كه امام يا حاكم شرعي

برداري از  ا زماني مشخص، معدن براي او باشد و حق بهرهتعيين كند؛ چه اين حدود، زماني باشند مثلا ت
آن را داشته باشد يا حدود كمي يا كيفي باشند؛ مثلا نوع خاصي از مواد معدني يا مقدار خاصي را مي 
تواند استخراج كند؛ يا حدود شخص خاصي يا گروه خاصي براي استحصال معدن و استفاده از آن باشد. در 

تواند جلوي هر گونه انتقال ملكيت به غير را ببندد و حتي مي تواند  يت، حكومت مياين نوع از نسبت مالك
 يگذار هيگذار در سرما هيكه رغبت سرما يمصالح به نحو تياعالبته با ر ؛دوباره آن را به ملك خود برگرداند

الك اصلي و اوليه نرود. اما اگر نسبت دو ملك، عرضي فرض شود، با تملك مالك دوم، ارتباط مال از م نياز ب
  خود قطع مي شود و در نتيجه براي مالك اول ممكن نخواهد بود در آن دخالت كند.

 بر دولت اسلامي واجب است كه:  بنا بر آنچه از قرآن و روايات معصومين عليهم السلام بدست مي آيد

ا را در زمين مردم را به آباد كردن زمين و استخراج ثروت هاي طبيعي خامي كه خداوند متعال آنه
براي انسان خلق كرده، ترغيب كند. حكومت اسلامي بايد از ظرفيت هاي خود براي كمك به مردم و 
افرادي كه توانايي استخراج مواد معدني را دارند استفاده كند. يكي از مهم ترين تشويق هاي حكومت 

مردم از معادن به  براي جذب سرمايه گذاري در صنعت معدن ايجاد فرصتي مناسب براي مالك شدن
 خصوص معادني كه تعطيل و بدون استفاده باقي مانده اند، است؛ البته در چهارچوب قوانين اسلامي.

برداري از معادن، ارزش معادن بي تاثير نيستند و مواد معدني بنا به ارزشي كه  در بحث نحوه بهره
 دارند، احكام مختلفي پيدا مي كنند: 

 يم مي شوند: معادن عادي به سه قسم تقس

 معادن موات)( معادني كه تعطيل و بدون استفاده باقي مانده اند.  .أ 

 معادني كه براي استفاده از آنها، نياز به فعاليت هاي استخراجي توسط انسان نيست.  .ب 

 معادني كه انسان براي كشف و استخراج آن بايد فعاليتهايي را انجام دهد.  .ج 

 ن اقسام بايد متفاوت باشد: نحوه برخورد دولت اسلامي با هر يك از اي
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در قسم اول؛ دولت بايد فرصت احيا براي مردم را فراهم كند و اجازه تملك آن را به كسي كه آن را 
احيا كرده، اعطا كند. البته دولت بايد مراقب باشد كه اين شخص شرايط تملك را داشته باشد و كار 

 .معدن را تعطيل نخواهد گذاشت

شرايط استفاده مردم از اين معادن را فراهم كند. البته دولت بايد مراقبت  در قسم دوم؛ دولت بايد
 كند كه اگر مسائلي لازم است، عامل رعايت كند مثل حفظ محيط زيست؛ بايد از آن تخطي نشود.

در قسم سوم؛ اگر كساني كه پيشتر به احياي معدن مبادرت كرده بودند و اكنون آن را رها كرده 
 ن معامله معدن موات مي شود.اند، با اين معاد

اما در مقابل، معادن راهبردي حتي با احيا هم به ملك كسي وارد نمي شوند و حق خاصي هم با 
انتفاع از آنها براي كسي حاصل نمي شود تا بوسيله اين حق، اولويتي بر معدن پيدا كند. بر حكومت 

اري برساند. براي اين كار بايد فرصت و اسلامي واجب است كه اين معادن را به نحو احسن به بهره برد
طبق اصول بهره برداري از معادن در عرف اقتصادي و منطبق  امكانات لازم را براي فعالسازي اين معادن

 بر نظر زبدگان اين علم فراهم آورد.

 فراهم كردن فرصت براي استحصال از معادن راهبردي از دو روش ممكن است: 

كت هاي بزرگ اقتصادي بهره برداري از معدن را به دست بگيرد و روش اول: دولت با تاسيس شر
 درآمد شركت به خزانه حكومتي واريز شود.

بنا به اينكه تسلط بر معادن راهبري مي تواند ايجاد قدرت سياسي براي متولي آنها بكند و آنها 
طرف حكومت بر اين اهداف خود را با استفاده از اين موقعيت دنبال كنند لازم است نظارت تامي از 

معادن صورت بگيرد. اين نظارت نه تنها بر اين معادن لازم است بلكه بر هر ثروت راهبردي كه اين 
چنين در حكومت نقش دارد بايد وجود داشته باشد. اين معادن فقط تحت نظارت و سرپرستي نهاد 

ي چه حكومتي باشد رهبري و حاكميت ملي اداره مي شوند و حق تفويض به حزب خاص يا نهاد خاص
 يا خصوصي، فرد باشد يا طبقه خاصي از جامعه، وجود ندارد.

روش دوم: دولت با انعقاد قرارداد يا وكيل قرار دادن شخص يا گروه معيني به بهره برداري از معادن 
 راهبردي اقدام مي كند.

عادن عادي بيان حاكميت در توكيل و انعقاد قراردادها، علاوه بر اصول مصلحت وعدالتي كه در م
 شد امور زير را هم بايد رعايت بكند: 

ها، بايد از بهربرداري معادن راهبردي كنار نگه داشته شوند؛ چرا  كفار و شركت هاي وابسته به آن .۱
كه اعطاي هر سهمي از اين معادن، نوعي ايجاد سلطه بر مسلمين خواهد بود. پس بنا به قاعده 

زماني كه براي بهره برداري از معدن  يا توكيل با آنها ممنوع است.نفي سبيل هرگونه انعقاد قرارداد 
راهي جز مشاركت كفار نباشد در اين صورت قرارداد بايد به طوري تنظيم شود كه تضمين كننده 
حفظ حاكميت كامل حكومت اسلامي و تسلط كامل آن بر معدن در تمام مراحل فعاليت اقتصادي 

 باشد. 

لمان باشد يا غير مسلمان، بايد از عقد قراردادهاي طولاني مدت كه باعث وكيل يا طرف قرارداد مس .۲
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نوعي سلطه بر اين منابع مي شود، پرهيز شود. همچنين بايد از اعطاي هرگونه مجوز و اختياري 
 كه با سلطه كامل حكومت و رهبر جامعه اسلامي بر اين منابع، در تعارض است پرهيز شود.

ظارت تام و كاملي بر تمام مراحل بهره برداري از اين معادن، همچنين رهبر جامعه اسلامي بايد ن .۳
نظارت بر مديريت دستگاه ها و نهادهاي بهره بردار داشته باشد. نظارتي كه از استفاده اين ثروت 
براي حزب خاص يا شخص خاص جلوگيري مي كند؛ چرا كه اين مواد معدني راهبردي هستند و 

 ت بايد در جامعه توزيع شوند.بنا به مصلحت، حكمت و عدال

بر حكومت اسلامي واجب است كه در توزيع ثروت هاي طبيعي و فرصت هاي بهره برداري از آنها، 
 مصلحت را رعايت بكند.

 بر اين اساس حكومت بايد مصالحي را رعايت كند، كه مهمترين آنها به قرار زيراند: 

ي نيست بلكه عامل بايد قدرت اين كار را قدرت بر استخراج: فقط اراده براي احياي معدن كاف .۱
نيز داشته باشد. به طوري كه عرف اقتصادي رايج در حوزه معدن اين شخص را قادر بر آن 

 بداند.

آغاز عمليات استخراج: تنها قدرت بر استخراج مواد معدني و احياي آن براي تملك معدن  .۲
 كند، صاحب آن نمي شود.كافي نيست بلكه تا عمل احيا و انتفاع از معدن را فعلي ن

استمرار عمليات استخراج: كسي كه مسئوليت معدنكاري را مي پذيرد بايد قادر باشد كه كار  .۳
را ادامه دهد. وقتي عمليات استخراج به هر سببي متوقف شود، حكومت بايد معدن را از عامل 

عدي كه در عرف بنا به قوا-بگيرد و آن را براي كسي كه مي تواند عمليات استخراج معدن را 
 ادامه بدهد، تحويل دهد.  -اقتصادي معدن وجود دارد

سطح كيفي وكمي استخراج: گذشته از شرايطي كه گفته شد، بهره بردار علاوه بر رعايت  .۴
اولويت هايي كه حكومت اسلامي در سياستهاي اقتصادي خود وضع كرده بايد كيفيت و 

معيارهاي اقتصادي تطبيق دهد. اگر اينگونه كميت بهره برداري را نيز با اصول معدنكاري و 
سطحي كه در نمونه هاي مشابه - نبود حكومت بايد عامل را ملزم به رسيدن به سطح مطلوب 

كند و اگر عامل نتوانست يا نخواست كه اين توسعه را  - در عرف اقتصادي مورد پذيرش است.
كه قادر بر آن است، تحويل انجام دهد حكومت بايد معدن را از او گرفته و به فرد ديگري 

 دهد.

عامل بايد ملتزام به رعايت  التزام بهره بردار به شرايط، اصول و روش هاي اعلامي حكومت؛ .۵
شرايط، اصول و روش هايي كه حكومت در زمينه معدنكاري اقتصادي به طور عام و در حوزه 

است ها و رويكردها عدم پايبندي به اين سي صنايع معدني به طور خاص اعلام مي كند، باشد.
 اين اجازه را به حكومت مي دهد تا مانع از ادامه كار شود.

بهره بردار بايد به اولويت هايي كه عرف اقتصادي بدان معتقد  التزام بهره بردار به اولويت ها؛ .۶
است يا حكومت اسلامي آنها را در ضمن سياست هاي اقتصادي خودش در صنعت معدن 

 د.وضع كرده است، ملتزم باش
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حكومت بايد مالكان زميني كه ماده معدني  تقدم صاحب زمين معدن در بهره برداري از آن؛ .۷
در آن كشف شده است براي استخراج آن بر ديگران اولويت دهد. البته در صورت احراز 

 شرايط و آمادگي آنها براي انجام آن.

ت، عدالت را نيز رعايت حكومت بايد در سياست هاي توزيع ثروتهاي معدني علاوه بر اصول مصلح
 كند.

 برداري از معادن، عبارتند از:  برخي از اين اصول عدالت در بهره

ايجاد فرصت برابر براي رقابت عادلانه بين آحاد ملت براي بهره برداري از معدن و رعايت مساوات 
ي از آنها فرقي در توزيع امكانات و حمايت هاي مادي و معنوي بين بهره برداران به طوري كه براي احد

 قائل نشود.

همه بهره برداران از معدن بدون در نظر گرفتن موقعيت اجتماعي و سياسي شان در برابر قانون و 
  اجراي تعهدات وسياست هاي حكومت مساوي باشند. 
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